
هــر بلایــی کــه بر ســر مــا انســان ها 
پدیــد  را  ســختی هایی  می آیــد، 
می آورد که دلپسند هیچ کدام مان 
بــه  همیشــه  انســان  ذات  نیســت. 
دنبال راحتی و رفاه و معیشــت بی 
دغدغه است. شاید به همین دلیل 
هــم کرونا بر ما تلخ آمد و هرچقدر 
هم ادامه می یابد افسردگی روحی، 
مشــکلات اقتصــادی، دردســرهای سیســتم آموزشــی و 
اختلالات در حمل و نقل کشــور را بــه دنبال دارد. اما در 
هــر بلا و ســختی فرصت هایی هم به وجــود می آید. دم 
دستی ترین فرصت به وجود آمده که باید از آن پاسداری 
کرد، فضای مجازی اســت. شاید اگر کرونا 20 سال پیش 

اتفاق می افتاد، هیچ کســی نمی توانســت آنقدری به ما 
یاری رســاند تا از شدت آلام و سختی های بلای کرونا کم 
کند. اتفاقات اخیر نشــان داد که فضای مجازی می تواند 
تــا حــد قابــل اعتنایــی و حتــی تــا 100 درصــد جایگزین 
فضــای حقیقی شــود و از اتفاقات ســخت تری کــه کرونا 

می توانست برای ما پیش آورد، پیشگیری کند.
چه بخواهیم و چه نخواهیم فضای مجازی اجازه سقوط 
بیشــتر از ایــن را به اقتصــاد ما هم نــداد. از اینها مهم تر؛ 
مردمی که در این شــرایط مجبور به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و مانــدن در خانــه شــدند، از طریــق فضــای 
مجازی توانســتند هم به سرگرمی های مورد علاقه خود 
برســند و هــم خیلــی بهتــر از آنچــه کــه صدا و ســیما در 

اختیارشان می گذارد، از اوضاع روز جهان مطلع شوند.

کرونا باعث شد که بسیاری از دید و بازدیدهای خانوادگی 
کاهش یابد و حتی در برخی موارد به صفر برســد. نوروز 
گذشته این اتفاقاً افتاد و در طول سال مناسبت هایی هم 
که ســبب می شد مردم به دور هم جمع شوند، با قدرت 

فضای مجازی به فراموشی سپرده نشد. 
بــه عنــوان یک پدربــزرگ که خداوند لذت داشــتن ســه 
نــوه را بــه مــن داد، می خواهــم بگویــم که میــراث کرونا 
قدر دانســتن لحظات کنار هم بودن اســت. این لحظات 
دور هــم بودن اگر همواره تکرار می شــد قــدر و منزلتش 
بر ما پوشــیده می مانــد. وقتی نعمتی زیاد در دســترس 
ما باشــد، شــاکر آن نیســتیم. الان خیلی بیشتر به ارزش 
اعضای خانواده ای که بســیار بســیار کمتــر از قبل آنها را 

می بینم، واقف شده ام.

کووید 19 یا همــان کرونا مدتی 
پیش در میان تمام شــمع های 
ســیاه روشــن شــده در سراســر 
جهان، یکســالگی اش را جشن 
گرفــت. آن اوایل یــک نفر پیدا 
شد و گفت بگویید »کروناز«. هر 
چه گذشت دیدیم و فهمیدیم 
حتــی ذره ای نــاز نیســت بلکه 
بســیار هــم کریــه اســت. کریه المنظــر، کریه الاســم، 
کریه الهمه چی. شــاید آن بنده خدا قصد داشــت به 
مردم بفهماند که از درِ دوســتی وارد شــویم، چه بسا 
نتیجه داد. ما از درِ دوستی وارد شدیم اما کرونا جان 
دوســتان مان را گرفت. ما از درِ دشــمنی وارد شدیم، 
کرونــا جان عزیزان مــان را گرفت. از هیــچ دری وارد 
نشدیم و گفتیم ببینیم حالا چه بهانه ای دارد اما باز 
هــم جان ســتاند و آدرس محبوب ها را هم به راحتی 
پیدا کــرد. آرزو می کنــم همان بلایی که کرونا ســر ما 
آورد، خدا ســر خودش بیاورد تا ببیند چقدر ســخت 
و دردناک اســت. چقدر وحشــتناک است که عزیزی 
از دســت بدهی و حتی اجازه ندهند برایش مراســم 
بگیــری. چند بار کــه در خلوت و تنهایــی به ماجراها 
و اتفاقــات این یک ســال فکر کردم، بــه خودم گفتم 
ای کاش هیــچ وقــت در ایــن برهــه از تاریخ زیســت 
نمی کــردم. بله پیش از این هم بشــر بــا همه گیری و 
مرگ و میر ناشــی از آن مواجه بوده و احتمالًا بعدها 
کــه ما نباشــیم هم چنین مورد تلخــی تجربه خواهد 
شــد. امــا در شــرایط فعلــی و بــا اوج گرفتــن فضای 
مجــازی، چیزهایــی از نقــاط مختلف جهــان دیدیم 
کــه ای کاش نمی دیدیم. آن تصاویــر آخرالزمانی که 
در بزرگ تریــن و شــلوغ ترین شــهرها و خیابان هــای 
دنیا، پرنده پر نمی زد. دیدن هر کدام از آن فیلم های 

10 ثانیه ای به اندازه 10 سال از عمرمان کم کرد.
نمی دانم کرونا چه اصــراری دارد که چند مأموریت 
گرفتــن  ناامیــدی،  مــرگ،  دهــد؛  انجــام  هــم  بــا  را 
ســلامتی، ایجاد فاصله و... اما ایــن را می دانم که در 
نومیــدی بســی امید اســت. همیــن که واکســن کرونا 
ساخته شــده، همین که واکسیناسیون در تعدادی از 
کشــورها آغاز شــده، همین که کووید 19 مدت زیادی 
ناشناخته باقی نماند، نشــان می دهد که شاید نمره 
بشــر 19 نباشــد امــا حداقــل نمــره قبولــی می گیــرد. 
گرچــه به نظرم جهان در این چالش و آزمون بزرگ 
نمــره بالایــی نمی گیــرد چرا کــه اتحاد و همبســتگی 
صددرصــدی میــان کشــورها بــرای مقابلــه بــا ایــن 

دشمن نامریی وجود نداشته و ندارد.
در هــر حــال کرونــا یک حســن دارد و در ایــن مقطع 
رویای تمام افراد یک چیز است؛ همه رؤیای مشترکی 
داریــم و فرقی ندارد فرد ســاکن امریکا و فلان ایالت 
باشد یا مثلًا فردی روستانشین در بورکینافاسو. همه 
می خواهیم از شــر این ویروس لعنتی برای همیشــه 
راحــت شــویم، هر چــه زودتــر. حــالا قــدر خودمان، 
خانواده مان، دوســتان مان، عزیزان مــان، وقت مان، 
آزادی مــان بــرای رفتن یا ســفر به هر جایــی و خیلی 
چیزهای دیگر را بیشــتر و بهتر از قبــل می دانیم. اگر 
هر چه زودتر کرونا برود، اگه اسیر آثار منفی روانی آن 
نشــویم و بتوانیم با آن مقابله کنیم، اگر نگویند خب 
ایــن مرحلــه را رد کردید و رســیدید به غــول مرحله 
آخــر، اگر چنــد تا »اگر« دیگــر به اینها اضافه نشــود، 
فکر می کنم انســان پس از کرونا انسانی است که قدر 
زندگی، ســلامت و باهم بودن را خیلی بیشتر خواهد 
دانســت. مثل زندانی آزاد شــده ای که قدر رها بودن 
را بیشــتر از دیگران می دانــد و درک می کند. به امید 

اینکه هر چه زودتر از زندانِ کرونا آزاد شویم.

کرونــا مــا را بــه خلــوت کشــاند و بــا 
خودمــان رو به  رو کــرد؛ با ترس ها و 
امیدهــا و آرزوهــا. کرونــا فقط نیمه 
تاریــک زندگــی نبــود، فرصتــی بود 
برای اندیشــیدن به شــور زندگی در 
نیمه هــای تاریــک مرگ و نیســتی. 
کرونا زندگی عارفانه ای به ما بخشید 
و فهمانــد بایــد قــدر لحظه  شــعله 
کشــیدن کبریت حیات را دانست. همواره به »شور زندگی« 
فکر کرده ام به آدمی هول انگیز مثل نیچه و داستایوفسکی 
و اینکــه چطور می شــود در تــه ته ته پوچ انــگاری »حکمت 
شادان« را نوشت؟ چطور می شود مثل تئودور از پای چوبه 
دار برگشت و هنگام پیاده رفتن به سوی تبعیدگاه سیبری، 
در همــان لحظه های جنون آمیزی که ســرما مثل چاقویی 
برنده پوســتت را می شــکافد و جان سگ های سورتمه کش 
را می گیرد، با زنجیر و گوی  آهنینی که بر پایت بســته اند، به 
شوق زیستن و شور زندگی اندیشید؟ چطور می شود 10 سال 
تمام حتی وقتی که هم بندی هایت به اتهام نوشــیدن یک 
لیــوان چای کمرنــگ در روز، روی از تــو برمی گردانند و تو را 
بورژوایی کثیف می نامند، طرح بزرگترین رمان زندگی ات را 
پی بریزی و به برادرت بنویسی برایم یک جلد قرآن، فلسفه 
هگل و نقاشــی های میکلانژ را بفرســت. چطور می شود به 
اشــتیاق کمــک به اســبی که زیــر گاری وارونه شــده در حال 
جان دادن اســت، بشــتابی و جانت را از دســت بدهی؟ چه 
لحظه های  جنون آمیزی اســت اشتیاق زیستن آن گونه که 
گوش ات را مثل ون گوگ ببری و کف دست زنی بگذاری که 
دوستش می داری؟ کرونا در برابر ابعاد عظیم و نامکشوف 
روح و ذهن انســان شــوخی کوچکی است. کرونا به ما گفت 
عجز و لابه نکنید، زندگی همین اســت؛ دوســتش بدارید و 

عاشقانه مراقبش باشید.

نعمت در کنار هم بودن

کرونا و شور زندگیکروناز؟ از این کریه تر نمی شد!
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